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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تواتر اجمال روايات جواز و مشروعيت تقليد

عرض کرديم که ي از ادله جواز و مشروعيت تقليد، روايات متعددي است که در همين باب وارد شده و چون تواتر اجمال در
آنها وجود دارد، لذا دير محتاج به بحث سندي نيست. اما اگر تواتر اجمال نداشت، با خبر واحد نمتوانستيم اثبات کنيم که آيا

تقليد جايز است يا نه؟ يعن اگر خبر واحد عادل در کار باشد، که صريحاً هم بويد که: تقليد جايز است، نمشود تقليد کرد،
براي اينه در حجيت خبر واحد نياز به تقليد وجود دارد.

باشد، که قطع سنت قطع ه ير اينوجود ندارد، م پس اگر از سنت و روايات بخواهيم جواز تقليد را استفاده کنيم، راه
بودنش به مثل همين است که بوييم: اين روايات تواتر دارد.

البته تواتر لفظ نيست، بله تواتري که در اينجا وجود دارد، تواتر اجمال است، يعن علم داريم که لااقل بعض از اين روايات
از معصوم(عليه السلام) صادر شده است.

سه طايفه در روايات در کلام محقق خوئ(ره)

ديروز عرض کرديم که مرحوم محقق خوئ(قدس سره الشريف) اين روايات را به سه طائفه تقسيم کرده، که اجمالش را بيان
کرديم.

ي طائفه روايات که ائمه(عليهم السلام) مردم را به اشخاص معين، مثل يونس بن عبدالرحمن، عمري، زکريا بن آدم قم و
ديران ارجاع مدادند، طايفه دوم روايات است که ائمه(عليهم السلام) به اصحابشان امر مفرمودند که: افتاء کنند، يعن در بين
و اءمةُ السئَم نَتْه‏ لَعلْمرِ ع‏ بِغَيَفْت‏ اناز افتاء به غير علم کرده است، که «م است که نه مردم فتوا بدهند و طائفه سوم روايات

مَئةُ ارضِ و مَئةُ الرحمة و مَئةُ الْعذَابِ و لَحقَه وِزْر من عمل بِفُتْياه.»، که خيل روايت عجيب هست.

نتهاي که مخواهيم عرض کنيم اين است که اگر اين روايات را ببينيد، منحصر در اين سه طائفه‌اي که مرحوم آقاي خوئ(ره)
بيان کرده نيست و متوانيم چند طائفه دير را به اين روايات اضافه کنيم.

دارد آمده است، که فقط در بحث امروز بعض که بابهاي مختلف عمده اين روايات در کتاب القضا، در ابواب صفات قاض
از اين روايات خوانده شود، تا بعض از نات که به ذهن مرسد را عرض کنيم.
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روايات جواز و مشروعيت تقليد

روايت اول

ِبا نع اججتحا ف رِسبٍ الطَّبطَال ِبا نب لع ندُ بمحدر باب دهم آمده که «ا از اين روايات، در ابواب صفات قاض ي
ثُم دِيهِمي‏ بِاتابْونَ‏ التُب‏ يلَّذِين‏ للي‏ *فَوَالتَع هلقَو ري(عليه السلام)، «ف(ره) از امام عس(ع)»،‏ مرحوم طبرسِرِيسدٍ الْعمحم

يقُولُونَ هذا من عنْدِ اله‏*»، در مورد اين آيه شريفه که مفرمايد: واي بر کسان که کتاب را با دستان خودشان و از پيش
خودشان منويسند و مگويند: اين از ناحيه خداست، «قَال هذِه لقَوم من الْيهودِ»، امام عسري(عليه السلام) فرمودند: اين

براي قوم از يهود بوده است.

«الَ انْ قَال و قَال رجل للصادِقِ(ع)»، تا اين که حضرت فرمودند: مردي به امام صادق(عليه السلام) عرض کرد: «اذَا كانَ
هوء الْعوام من الْيهودِ  يعرِفُونَ الْتَاب ا بِما يسمعونَه من علَمائهِم»، اگر عوام از يهود که به کتاب خودشان آگاه ندارد، مر
از طريق سماع از علمائشان، «فَيف ذَمهم بِتَقْليدِهم و الْقَبولِ من علَمائهِم»، پس چونه قرآن و خداوند اين مردم را مذمت کرده

است؟ نزد علماي يهود اين مردم مرفتند و هر چه بعنوان کتاب بوده، آنها مگفتند و اينها منوشتند، بعد سائل به امام
صادق(عليه السلام) عرض مکند، «و هل عوام الْيهودِ ا كعوامنَا يقَلّدُونَ علَماءهم»، آيا عوام يهود مثل عوام ما نيستند؟ همان

طور که ما از علمائمان تقليد مکنيم و هر چه مگويند: به عنوان حم شرع تلق مکنيم، عوام يهود هم همين طور بودند.

نةٌ موِيتَس و ةجِه نم قودِ فَرهالْي اموع نَا واموع ني(ع) بري(عليه السلام) فرمودند: «فَقَاله حضرت عستا اين ،«نْ قَالا َلا»
ثيح نا ممجهت مشترکند؛ «ا جهت فرق دارند و از ي امام صادق(عليه السلام) فرمودند: عوام ما با عوام يهود از ي ،«ةجِه
استواء»، اما از جهت اشتراک، «فَانَّ اله ذَم عوامنَا بِتَقْليدِهم علَماءهم كما ذَم عوامهم»، خداوند عوام ما را هم، اگر از علماي

آنها تقليد کنند مذمت کرده، همان گونه که عوام آنها را مذمت کرده است.

«و اما من حيث افْتَرقُوا»، اما از حيث افتراق، «فَانَّ عوام الْيهودِ كانُوا قَدْ عرفُوا علَماءهم بِالْذِبِ الصراح و اكل الْحرام و الرِشَا
و تَغْيِيرِ احام»، عوام يهود مدانستند که علمائشان آشارا دروغ مگويند، حرام خوارند، اهل رشوه بودند و هر کس نزدشان
مرفت، به اقتضائ احام اله را تغيير مدادند. «و اضطُروا بِقُلُوبِهِم»، يعن از نظر قلب هم مدانستند که اينها حرام خوارند

و دروغو هستند و احام خدا را تغيير مدادند، اما مع ذل نزد آنها مرفتند و چيزي را که به عنوان کتاب برايشان بيان
مکردند منوشتند.

«الَ انَّ من فَعل ذَلكَ فَهو فَاسق»، تا اينجا که فرمودند: کس که اين کار را انجام دهد، يعن کس که دروغ بويد، اکل حرام
داشته باشد و احام را تغيير دهد، اين فاسق است، « يجوزُ انْ يصدَّق علَ اله و  علَ الْوسائط بين الْخَلْق و بين اله»، اين
شخص نمتواند هم از ناحيه خدا تصديق شود و هم اولياء و ائمه معصومين(عليهم السلام) نمتوانند چنين عالم را تصديق

کنند، «فَلذَلكَ ذَمهم»، و لذا آنها را ذم کرده است.

«و كذَلكَ عوامنَا اذَا عرفُوا من علَمائهِم الْفسق الظَّاهر و الْعصبِيةَ الشَّدِيدَةَ»، حضرت فرمودند: عوام ما هم اگر از علماء فسق
ثْلقَلَّدَ م نه دنبال جمع مال دنيا و حرام آن بودند، «فَما»، و اينهامرح ا والدُّنْي َلع الُبَّالت ظاهر و تعصب شديد ديدند، «و

،«هِمائلَمع قَةفَسيدِ لبِالتَّقْل هال مهذَم شويد، «الَّذِينودِ»، اگر شما هم از مثل اين علماء تقليد کنيد، مثل يهود مهالْي ثْلم وفَه ءوه
که خداوند به دليل تقليد از علماء فاسد، آنها را ذم کرده است.

هورِ مم ًيعاطم اهوه َلفاً عخَالم هدِينظاً لافح هنَفْسناً لائص اءالْفُقَه نانَ مك نا ممبعد امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «فَا
فَللْعوام انْ يقَلّدُوه»، اما از فقهاء آن کس که صائن و حافظ نفس خودش باشد، حافظ دينش باشد، مخالفت با هواي خودش
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کند، که اين مخالفت با هوا، دائره را آن قدر ضيق مکند، که حت گاه اوقات حق انجام دادن مروه را هم ندارد و مطيع امر
مولايش مباشد، عوام بايد از چنين شخص تقليد کنند.

«و ذَلكَ  يونُ ا بعض فُقَهاء الشّيعة  كلَّهم»، اين هم خيل جالب است، يعن فقهائ که اين شرائط را دارند، بعض از فقهاي
شيعهاند، نه تمام فقهاي شيعه، «فَانَّ من ركب من الْقَبائح و الْفَواحشِ مراكب علَماء الْعامة»، آن عالم که مرتب قبائح و

فواحش مشود، مثل علماء عامه، «فََ تَقْبلُوا منْهم عنَّا شَيئاً و  كرامةَ»، نه از اينها چيزي را قبول کنيد و نه اينها کرامت و
احترام در نزد شما داشته باشند.

اين روايت از روايات است که مرحوم شيخ(ره) در رسائل فرموده: از روايت آثار صدق ظاهر است، «لائح منه آثار الصدق‏»
روايت پيداست که از معصوم(عليه السلام) صادر شده، که بر اين روايت کثيري از بزرگان استدلال کردهاند، اصلا ي گاه
شايد مهمترين روايت که تعبير تقليد در آن باشد، همين روايت باشد، که تقليد مشروع است و فقيه هم متواند فتوا دهد و بر

مردم هم عمل به آن فتوا لازم است.

تحليل مرحوم شيخ حر عامل(ره) در ذيل روايت

ةايِوالر ولقَب وا هنَّمنَا اه يهف خَّصريدُ الْمالتَّقْل :قُول(ره) صاحب وسائل بعد از نقل اين روايت فرموده: «اعامل مرحوم شيخ حر
 قَبول الرايِ و اجتهادِ و الظَّن»، تقليدي که در اين روايت اجازه داده شده، مراد قبول روايت است، يعن اگر راوي روايت را

از ما نقل کرد، آن را بپذيريد، اما مقصود قبول رأي و اجتهاد و اينها نيست. «و هذَا واضح و ذَلكَ  خَف فيه‏».

بعد در ادامه هم فرموده: «علَ انَّ هذَا الْحدِيث  يجوزُ عنْدَ اصوليِين اعتماد علَيه ف اصولِ و  ف الْفُروع» ،«نَّه خَبر واحدٌ
مرسل»، که عرض کرديم که درست است که خبر واحد است و مرسل هم هست، اما آثار صدق در حديث وجود دارد.

نقد و بررس کلام مرحوم شيخ حر عامل(ره)

نته مهم اين است که آيا اين فرمايش صاحب وسائل(ره) درست است يا نه؟ يعن بوييم: اين روايت فقط مربوط به قبول قول
راوي است، که اگر راوي روايت را نقل کرد، بپذيريم و بوييم: اين هم شرائطش هست.

به نظر مرسد که فرمايش ايشان درست نيست، براي اينه اگر مجرد قبول روايت باشد، دير نياز به اين شرايط نيست، اين به
شرايط که فرموده: «صائناً لنفسه»، «حافظاً لدينه»، «مخالفاً عل هواه»، «مطيعاً لامر مولاه»، نياز نيست. در راوي فقط تنها

چيزي که لازم داريم، اين است که بايد تعمد بر کذب نباشد، اما اين عناوين و اوصاف دير لازم نبود، که ذکر شود.

مويدي براي تحليل مرحوم شيخ حر عامل(ره)

مؤيد صاحب وسائل(ره) اين است که عوام يهود نزد علمائشان رفته و مگفتند: از کتاب چه مدانيد؟ آنها هر چه مگفتند:
عوام هم منوشتند و يادداشت مکردند، که امام(عليه السلام) هم در اين روايت، اسم اين را تقليد گذاشته است و اين آيه شريفه

*فَويل‏ للَّذِين‏ يتُبونَ‏ الْتاب‏ بِايدِيهِم ثُم يقُولُونَ هذا من عنْدِ اله‏* را هم حمل بر تقليد کرده، که عوام يهود از علمائشان تقليد
مکردند.

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=2&a=79


لذا همان طور که آنها فقط مشنيدند و نقل مکردند و خداوند هم اين را مذمت کرده، امام صادق و امام عسري(عليهما
السلام) هم اين را بيان کرده و مذمت کردهاند.

نقد و بررس اين مويد

اگر کس اين حرف را زد، در مقام جواب مگوييم: درست است که شروع روايت از آنجاست، اما بعد که امام(عليه السلام)
هواه» باشند، ي که «حافظا لدينه، صائنا لنفسه، مخالفا عل يريد، کسانبايد اين مطالب را ب ه از چه کسرسد به اينم

ضابطه کل را بيان کرده، که اين ضابطه اعم است، هم در جاي که کس روايت را نقل کرد، اگر اين اوصاف را داشت
مپذيريم و هم اگر مطلب را به عنوان ي حم شرع گفت، چون مدانيم اين آدم نيست که از پيش خودش حرف بزند، آن را

مپذيريم، که اين روايت اطلاق دارد و از اطلاقش بخوب اين مطلب استفاده مشود.

عرض کرديم واقعاً از باب تناسب حم و موضوع، اگر امام(عليه السلام) فقط در مقام بيان اين است که بويد: به قول کدام
راوي عمل کنيد؟ دير اين همه اوصاف لازم نبود، که معمولا در کمتر کس پيش مآيد، تعداد روات زمان امام صادق(عليه

السلام) را ببينيد، يا زمان امام عسري(عليه السلام)، اگر بخواهيم اين عناوين را براي ايشان منطبق کنيم، بر چند درصدشان
منطبق مشود؟

لازمهاش اين است که اکثر کسان که اين کتابها و اصول اربع مئه را نوشتهاند، از تحت اين روايت خارج شود، لذا اين بيان
صاحب رسائل بيان تام نيست.

روايت دوم

روايت ديري که به آن براي جواز تقليد استدلال شده، دو روايت داريم که اين تعبير در آن آمده؛ ي از امام صادق(عليه السلام)
است و ديري محمد بن اب نصر بزنط از امام هشتم(عليه السلام) نقل کرده، که قريب به هم هستند، که «قال: إنما علينا أن‏

نلق إليم الأصول و عليم أن تفرعوا»، يا در روايت امام هشتم(عليه السلام) دارد که «علينا إلقاء الأصول إليم و عليم
التفريع»، که به اين روايت هم بر جواز تقليد استدلال شده و گفتهاند همين که ائمه(عليهم السلام) فرمودند: ما کليات را مگوييم،

خودتان تفريع کنيد، يعن بدانيد کدام مصداق کل است، اين خودش معناي جواز افتاء و مشروعيت تقليد است.

نقد و بررس تمس به اين روايت

اگر در ذهن شريفتان باشد، در اوائل سال بحث را مطرح کرديم که آيا اجتهاد در زمان معصومين(عليهم السلام) بوده يا نه؟ که
گفتيم: در آنجا بعض به اين تعابير استدلال کردهاند، که ما هم مناقشهاي در آن داشتيم، که اين روايات بر آن اجتهادي که در

تعريف آن مگوييم: به معناي استنباط است، دلالت ندارد.

به عبارت دير گفتيم که: در اول اصول مآيد که ي از فرقهاي بين مسائل اصوليه و قواعد فقهيه اين است که در قواعد فقهيه
تطبيق است، مثلا «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» را تطبيق کرده مگوييم: در بيع صحيح ضمان هست، پس در فاسدش

هم ضمان است، اما در مسائل اصوليه استنباط است، که گفتيم: بين استنباط و تطبيق فرق مگذارند. حال اشال اين است که
همين اصوليون که بين استنباط و تطبيق فرق گذاشته و مگويند: تطبيق کل بر مصداق، عنوان اجتهاد را ندارد، چرا از اين

روايات براي اجتهاد استفاده کردهاند؟ براي اينه تمام اين روايات مسائل تطبيق است.



جواب از اين اشال

قواعد عموم م التفريع»، يعندارد و به معناي خصوص تطبيق نيست، «علي وييم: تفريع در روايات، معناي اعمه بر اينم
را کنار هم بذاريد و ببينيد که کدام بر ديري مقدم است؟ که از تفريع تمام اينها استفاده مشود.

روايت سوم

روايات داريم که فرمودند: همان طور که در قرآن محمات و متشابهات داريم، در روايات ائمه معصومين(عليهم السلام) هم
همين طور است، که خبر محم و متشابه داريم.

دِيمه‏ *فَقَدْ همح روايت از امام هشتم(عليه السلام) هست که فرمودند: «عن الرضا(عليه السلام) قال: من رد متشابه القرآن إل
ال‏ صراط مستَقيم*‏»، هر کس که بتواند متشابه قرآن را به محم قرآن برگرداند، اين راه راست را پيدا کرده است.

«ثم قال(عليه السلام): إن‏ ف‏ أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن»، سپس حضرت فرمودند: در اخبار ما متشابهات است، مانند
متشابه قرآن، «و محما كمحم القرآن»، و محمات است مانند محم قرآن، «فردوا متشابهها إل محمها»، که بايد متشابهات
آن را به محماتش رد کنيد، «و لا تتبعوا متشابهها دون محمها فتضلوا»، اگر تنها از متشابه روايات تبعيت کنيد و محمات آن

را نيريد، گمراه مشويد.

به اين روايات بر جواز اجتهاد و مشروعيت تقليد استدلال کردند، به اين بيان که چه کس متواند بفهمد که اين روايت متشابه و
اين روايت محم است؟ چه کس متواند و قدرت دارد که متشابه را به محم رد کند و آن را در پرتو محم تفسير کند؟ اين تنها

مجتهد است.

تواند تفسير کند، چون در قرآن هم دارد که «من ردبه مقام اجتهاد نرسد نم فهميم که در تفسير قرآن هم، تا کساز اين جا م
تواند بفهمد که اولام م است؟ در صورتتواند بفهمد اين آيه متشابه و اين آيه محم مه»، چه کسمح متشابه القرآن ال

معناي متشابه را بداند و ضابطه اين که متشابه چيست برايش روشن باشد، تا بعد بويد: «هذه الآيه متشابه» در حال که عوام
نمتوانند ضابطهاي براي محم و متشابه بيان کنند.

درست است که متشابه ي معناي عرف دارد، ول در قرآن، فهم اين که اين متشابه واقعاً چيست، بسيار مشل است و نياز به
اجتهاد و علم دارد.

روايت چهارم

اين روايت جزء روايات مآيد که «من افت بغير علم» هست، که گفتيم: ي طائفه از روايات، در باب فتواي به غير علم است،
که از اين روايات استفاده مشود که فتواي به غير علم حرام است، اما فتواي عن علم حجيت و مشروعيت دارد و تقليدش هم

درست است.

هال ن‏ مدىلا ه که بدون علم فتوا بدهد، «و ‏»، امام باقر(عليه السلام) فرمودند: کسلْمرِ ع‏ بِغَي‏ النَّاسَفْت‏ انفَرٍ(ع‏) معو جبا قَال»
لَعنَتْه مَئةُ الرحمة و مَئةُ الْعذَابِ و لَحقَه وِزْر من عمل بِفُتْياه.»، اين چنين اثر عجيب دارد.



حال اين روايت اطلاق دارد، يعن مگويد: اگر فتواي به غير علم دادي، چه فتوايت مطابق با واقع باشد يا نباشد، «من أفت بغير
علم» شاملش مشود و انسان حق ندارد فتواي به غير علم بدهد.

روايت پنجم

روايت از امام صادق(عليه السلام) هست که فرمودند: «من‏ استَاكل‏ بِعلْمه‏ افْتَقَر»، کس که بخواهد از راه علم نان درآورد فقير
مشود، «فَقُلْت لَه جعلْت فدَاكَ انَّ ف شيعتكَ و مواليكَ قَوماً يتَحملُونَ علُومم»، حمزه بن حمران به امام صادق(عليه السلام)
ََکنند، «فو بين شيعيان منتشر م ،«متيعش ا فثُّونَهبي علوم شما را دارند، «و کند که در بين دوستان شما بعضعرض م

کنند، يعنم کنند و به آنها نيدهند، احترامشان ممردم هم به اينها پول م ،«امركا لَةَ والص و الْبِر منْهكَ مذَل َلونَ عدَمعي
گفت: پس شما مگوييد: اينها مستأکل به علم هستند؟

امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «فَقَال(ع) لَيس اولَئكَ بِمستَاكلين»، اينها مستأکل نيستند، بعد براي مستأکل ضابطهاي بيان
کرده و فرمودند: «انَّما الْمستَاكل بِعلْمه الَّذِي يفْت بِغَيرِ علْم و  هدًى من اله عز و جل»، مستأکل کس است که بدون علم فتوا

مدهد، م‌خواهد بويد که اهل فتوا هستم، مرجع تقليد هستم، «ليبطل بِه الْحقُوق طَمعاً ف حطَام الدُّنْيا.»، براي اينه به کام دنيا
برسد، اين فتوا را مدهد.

عل اي حال از اين روايت هم بخوب استفاده مشود که اصل افتاء، در زمان ائمه معصومين(عليهم السلام) هم بوده، لذا اصل
افتاء جايز است و مشروعيت دارد و همچنين تقليد هم مشروعيت دارد و روايات ديري هم هست، که خودتان مراجعه کنيد، در

صفات ابواب قاض وجود دارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


